
 
 
 
 
 
 

 حسینی معارف از  هایینکته
 خنیفر  حسین دکتر 

وایت باز   دارد؟ بها چقدر  سوخته قالیچه ؛ر
 یک قالینه توی خونه داشت،  ار شده بود،بدهک مردی

 گوشۀ قالینه سوخته شده بود.
 برد بازار برای فروش.و مجبور بود، همون رو برداشت 

 :گفتن میرفت، ای که میهر مغازه
گده سدالم بدود  یدد، امدا حدالا کده سدوخته مدا تدومن می 577این قالینه ا تدومن  157یدا  177ارز

 خریم.بیشتر نمی
 رفت.که بیشتر بخرن، از این مغازه به اون مغازه میه امید اینگرفتار بود و ب

، از منصدددرفهدددا، حدددا  جدددواد فرشدددنی مغدددازهداخدددل یکدددی از مغازه های بدددازار و از دار
 پرسید: بیتارادتمندان اهل

 قالی خوبیه، چرا قالی به این خوبی رو مراقبت نکردید 
هدا ریخدت و قدالی لی بود، زغالگفت: منزلمون روضه داشتیم، منقل چایی روی این قا

 سوخت.
 تو روضه سوخته  حا  جواد یک تکونی به خودش داد: گفتی

 گفت: بله.
 گفت:
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گده سدالم بدود  یدد، امدا حدالا کده بددرای اربدا  مدن سدوخته، مدن یددک تددومن می 577ایدن ا ارز
 خرم.میلیون ازت می

قالینده  قالینه رو خرید و روی میزش پهن کرد و تا آخدر عمدرش روی قسدمت سدوخته
 کدرد و دوسدتان صدمیمی و همکدارانشکه به اندازه کف دسدت بدود گدل محمددی پرپدر می

 ریختند.شون مییک پر از گل را برداشته تو چایی ،همه به نیت تبرک
 ها بسوزه.قیمت گرفت، کاش دلمون تو روضه ،سوخته روضه یتون قالینۀ او 

 خری تمی دل سوخته رو چند یا امام حسین
 ه سددوی حددرم دوسددت رواننددددآنددان کدده بدد

 
 پیغدددددددددام دل خسدددددددددتۀ مدددددددددارا برسدددددددددانند 

 شدد رفتند و سلامت برسدند، آه چده می 
 

 مددددددا را عقددددددب قافلددددددۀ خددددددود بکشددددددانند 
 

 
الله  اَلسَّ   لاما عَلَیْکَ یا اَباعَبْد 


